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 )سخنرانی رفيق اشرف دھقانی در مھاباد (
  مراد تبريزی 

 ٢٠٢٠ نومبر ٢٩
  

 !خاطره ای از يك ميتينگ تاريخی
 ئیر شھر تبريز اعلاميه ای پخش شد که چريکھای فدا مانده بود که د١٣۵٨ سال ]دلو[ بھمن١٩ دو ھفته به حدوداً 

محل سخنرانی .  برگزار می کنند"اشرف دھقانی"، سالگرد سياھکل را با سخنرانی رفيق ]دلو[ بھمن١٩خلق در 

باپخش اين خبر و با توجه به محبوبيت رفيق اشرف در ميان مردم، در شھر . مقابل شھرداری مھاباد اعلام شده بود

اين موضوع آن روزھا خبر داغ شھر تبريز بود و اين خبر را ھر کسی به ديگری .  خاصی ايجاد شدشور و ھيجان

 وسيله ای برای رفتن به مھاباد و ديدار با رفيق ۀدنبال تھيه  کسانی که امکان رفتن به مھاباد را داشتند بۀھم. می داد

م خواست شخصی شان مجبور بودند سر رغ بعضی ھا که علی. اشرف دھقانی و گوش کردن به سخنان او بودند

من ھمراه با چھار خانوار . شغل خود حاضر شوند و نمی توانستند بروند، با حسرت ديگران را بدرقه می کردند

 .ديگر يک روز قبل از مراسم با دو ماشين شخصی حرکت کرديم و عصر ھمان روز به مھاباد رسيديم

 شھر، توجه مرا جلب کرد، اين بود که در پياده روھا اسلحه گذاشته اولين چيزی که با ديدن فضای پر جنب و جوش 

بعضی که به نظر می . بودند و آزادانه آنھا را می فروختند و عده ای ھم جمع شده و سلاح ھا را نگاه می کردند

می شد از روی اين صحنه ھا . دست گرفته و آن را آزمايش می کردنده رسيد مشغول خريدن ھستند، اسلحه ای را ب

آن روز جمعيت . ديد که مردم در کردستان برای دفاع از خود در مقابل حق کشی ھای رژيم جديد آمادگی دارند

ما ھم با مشکل .  برای خوابيدن نبودیتلھا جاوطوری که در مسافرخانه ھا و ھه بسيار زيادی به مھاباد آمده بودند ب

 . شان بردندۀ ما را به خانۀ کرد با برخوردی گرم ھمۀخانواد مواجه شديم، اما اين مشکل زود حل شد، چون دو یجا

 آنھا در آمديم با دسته دسته از مردم در خيابان ھا مواجه شديم که برای من عجيب ۀفردا صبح که زود ھم بود از خان 

 چند نفره عده ای در دسته ھای. بود که آنھا شب را در کجا گذرانده اند که در صبح به آن زودی در خيابان ھستند

به يکی از آن دسته ھا نزديک شده و جويای امر شدم و متوجه شدم که آنھا تمام . جمع شده و بحث سياسی می کردند

 شھرھای ايران ۀواقعيت اين بود که برای شنيدن سخنرانی رفيق اشرف، تقريباً از ھم. شب را در خيابان گذرانده اند

لھا و مسافرخانه ھا از جمعيت پر شده بود، و با اين که اھالی مھاباد عده توبه مھاباد آمده بودند و به ھمين خاطر ھ

ھمانطور که در مورد من و چھار خانواده ھمراھم که از تبريز آمده بوديم اتفاق (ای را به خانه ھايشان برده بودند

 از شب تا صبح در کوچه  ديگریۀ تھيه کرده بودند، با اين حال عدیبا مھمان نوازی گرم برای خيلی ھا جاو ) افتاد

 .و خيابان مانده بودند
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يعنی ھمان سازمانی که در (پس از مدتی متوجه شديم که اعلاميه ای از طرف سازمان چريکھای فدائی خلق ايران 

) واقع به آرمانھا و راه چريکھای فدائی خلق اعتقاد نداشت ولی با قبضه کردن آن سازمان، به آن اسم فعاليت می کرد

 ديوار چسبانده شده که مضمونش به طور ساده اين چنين بود که خمينی با امپرياليست ھا مبارزه می کند و بر در و

از مردم کردستان خواسته بودند که اسلحه ھايشان را زمين بگذارند و از مبارزه دست بکشند و به خمينی فرصت 

دسته جمع شده و در مورد اين اعلاميه بحث می جمعيتی که در خيابان بودند دسته . بدھند تا کار ھا را درست بکند

 .کردند

از فضای محل و . چند دقيقه به سخنرانی مانده بود که من به ھمراه دوستان ديگر به نزديک محل سخنرانی رسيدم 

ھی ھا باشند که لفکر کردم شايد حزب ال.  حرفھا متوجه شدم که گويا عده ای قصد دارند تا مانع انجام سخنرانی شوند

 آنھا ۀ کنند سر و کلءدر تبريز و تھران ديده بودم که ھر جا نيروھای انقلابی جمع شده و می خواستند برنامه ای اجرا

ھی با توجه به شرايط آنروز ھا در لولی وجود حزب ال. ھم بزننده پيدا می شد که می خواستند آن برنامه را ب

ھی ھا ل جمعيت گذشتم و جلوتر رفتم که ببينم آيا واقعاً حزب الاز ميان. کردستان و مھاباد عجيب و بعيد به نظرم آمد

ھمانطور که گفتم طبق .  ديگری مواجه شدمۀ ھم زدن مراسم سخنرانی رفيق اشرف را دارند؟ اما با صحنهقصد ب

چھار نفر –اطلاع قبلی قرار بود که سخنرانی رفيق اشرف در مقابل شھرداری انجام شود، در بغل شھرداری، سه 

آن شخص را از زندان می شناختم، يعنی از زندان زمان شاه .  ايستاده بودند که يکی از آنھا را شناختم٣ -لح به ژ مس

 فدائی ۀکه من در ارتباط با چريکھای فدائی خلق دستگير شده بودم و او متعلق به يک گروه پروچينی مخالف مبارز

او از طرف ھمان سازمان غصب شده . بری شانديز بودنام اين شخص عليرضا اک.  مسلحانه بودۀھا يعنی مبارز

ول تشکيلات کل کردستان آن سازمان ؤيعنی سازمان چريکھای فدائی خلق به کردستان آمده بود و در آن زمان مس

با ديدن آن صحنه ھا جلو ). بعد ھا شنيدم که اين شخص در آن سازمان با رقيه دانشگری ازدواج کرده است( بود 

يرضا پرسيدم که چرا نمی گذاريد سخنرانی انجام شود؟ او که لباس کردی پوشيده بود گفت که ما اشرف رفته و از عل

گفتم خوب فعلاً به اين کاری ندارم ولی او که نمی گويد که من از طرف . دھقانی را از سازمان اخراج کرده ايم

جواب داد نه او نمی تونه . خنرانی بکندسازمان سخنرانی می کنم، پس به شما چه ربطی دارد که نمی گذاريد او س

اشرف دھقانی ھا و ! اين فرد پروچينی قبلی چه می گفت! عجب! در اينجا سخنرانی کند، شھرداری مال ماست

 فدائی ديگر در شرايط اختناق دوره شاه، سازمان چريکھای ۀبھروز دھقانی ھا و صدھا رفيق مبارز و از جان گذشت

 بودند و حالا اينھا بعد از سقوط رژيم شاه، خود را صاحب آن سازمان می دانستند و به فدائی خلق ايران را ساخته

 . سخنرانی اشرف دھقانی را بگيرندھر ترتيب می خواستند جلو

ال بکنم و بفھمم که آنھا در مقابل ادعاھای ؤ را پيدا کنم تا از او سئیولين چريکھای فداؤسعی کردم کسی از مس

 شده برای سخنرانی می گذشت و تعييناز وقت . ز و سازمانش چه می گويند، اما کسی را نديدمعليرضا اکبری شاندي

ھمه مضطرب بودند و زورگوئی آن سازمان را . معلوم نبود که بالاخره سخنرانی صورت خواھد گرفت يا نه

ری افراد آن سازمان من بعد از سخنرانی بود که متوجه شدم که ھواداران چريکھا وقتی با قلد. محکوم می کردند

ً بايد در ھمانجا انجام  مواجه شده اند، اصرار کرده اند که چون محل سخنرانی از قبل اعلام شده پس سخنرانی حتما

زيکی زديک بود که بين دو طرف درگيری فشود و افراد طرف مقابل ھم روی خواست خود تأکيد می کرده اند و ن

 و ھواداران چريکھا زياد شده بود و قرائن ئینه بين افراد سازمان فداوجود بيايد و خلاصه خطر برخورد مسلحاه ب

با بالا گرفتن اختلافات، . ولين سازمان غصب شده ابائی ھم از دست به اسلحه بردن ندارندؤنشان می داده که مس

موضوع ماموستا شيخ عزالدين حسينی، از رھبران مردمی خلق کرد در موضوع مداخله کرده و با واسطه شدن او 
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من در ھمان ميدان بودم که رھبران کردھا از بلند گو اعلام کردند که ما به . به يک صورتی فيصله پيدا کرده بود

علت اين که بين چريکھا و سازمان درگيری پيش نيايد از چريکھای فدائی خلق خواستيم که آنھا در ميدان اصلی 

 .جام بدھندسخنرانی خود را ان) احتمالاً ميدان قاضی محمد(شھر 

با قبول اين پيشنھاد، . ولين چريکھا برای ممانعت از درگيری، به احترام ماموستا اين پيشنھاد را پذيرفته بودندؤمس 

 که می خواست به ھر ترتيب شده از سخنرانی رفيق اشرف جلوگيری بکند، به ھم ئی سازمان به اصطلاح فداۀنقش

آنھا در مورد .   که در آنجا جمع شده بودند، با شنيدن اين اخبار باز ھم حرفھای اعتراض آميزی زدندمردمی. خورد

اينھا تازه ادعا می کنند که می خواھند برای ما : ولين آن سازمان در کردستان می گفتندؤ مسۀبرخورد زورگويان

. گويان به طرف ميدان شھر روان شدندجمعيت شعار. دست بياورند، خودشان دارند آزادی کشی می کننده آزادی ب

در آن زمان گفته می ( علت ھمين ممانعت سازمان فرخ نگھدار ھا و عليرضا اکبری شانديزھا و بھزاد کريمی ھا ه ب

 محل، ئیجاه از سخنرانی رفيق اشرف و جاب) ولين آن سازمان در کردستان استؤشد که اين شخص ھم از مس

 ً اين امر خود باعث شد که عده ای که برای زمان بازگشت خود . رر عقب افتاد يک ساعت از وقت مقسخنرانی تقريبا

 .به شھرشان پس از شنيدن سخنرانی برنامه ريخته بودند، در برنامه شان اخلال شد

به نظر می رسيد که . در آن طرف ميدان، تپه ای قرار داشت. ميدان شھر که جمعيت جمع شدند خيلی بزرگ بود 

آن ميدان بزرگ از مردم پر . باد است چون بعد از آن تپه به نظر نمی آمد که خيابان ديگری باشداين ميدان آخر مھا

. من تقريباً در آخرين رديف جمعيت بودم و متوجه يک فرد کرد مسلح شدم که در پشت جمعيت ايستاده بود. شده بود

رفتند، با توجه به بی اعتنائی  رف تپه ميطه در اين موقع سه نفر از ميان جمعيت برای خود راه باز کرده و داشتند ب

يکی از آنھا وقتی چشمش به آن فرد کرد مسلح . آنھا به جمعيت، معلوم بود که از افراد ھمان عليرضا شانديز ھستند

افتاد با حالتی سرزنش آميز به مرد مسلح گفت تو چرا به اينجا آمدی؟  مگر تو بالای تپه نگھبان نبودی؟ مرد کرد 

!  تمسخر آميزی کرد و گفت ھانۀفرد مذکور خند. را، ولی آمدم به سخنرانی اشرف دھقانی گوش بدھممسلح گفت چ

پس چون او يک زن است تو ديگه پسُت ات را ھم ترک کردی؟ با چنين حرفی و تأکيد بر زن، او در واقع سعی کرد 

 مرد جوان مسلح با شنيدن اين حرف .از احساسات به اصطلاح مردانگی استفاده کرده و آن فرد کرد را تحقير بکند

رسيد اصلا انتظارش را نداشت، رنگ و رويش عوض شد و لرزشی او را فرا گرفت، نفھميد که چه  که به نظر مي

راه افتاد و دو نفر ديگر ه آن مرد گوينده تا اين وضع را ديد ترسيد و ديگر معطل نشد و ب. بگويد و يا چه کار بکند

برای . چند دقيقه بعد، رفيق اشرف دھقانی به محل سخنرانی آمد. به راه افتادند و رفتندھمراھش نيز در پشت سر او 

من تا به خود آمدم يک . من خيلی جالب بود که وقتی مردم او را ديدند يک مرتبه با ھيجان به سوی او ھجوم بردند

به طرف محلی می رفتند که  متر بين من و جمعيتی که ۵لحظه ديدم که جلوی من از جمعيت خالی شد و حدوداً 

رفيق اشرف سر و صورت خود را با يک چھارقد بزرگ ترکمن . رفيق اشرف در آنجا ايستاده بود، فاصله افتاد

 مصاحبه با رفيق ۀاين حالت را که ديدم به ياد جزو.  پوشانده بود و يک عينک دودی نيز به چشم داشتئیصحرا

 منتشر شده بود و در آن گفته شده بود به مردم حمله خواھد شد و  ھمان سال]جوزا[اشرف دھقانی افتادم که در خرداد

بنابر اين بايد مردمی را که مسلح ھستند سازمان داد تا در وقت حمله از خود دفاع کنند و دشمنانشان را در ھم 

ميد، رفيق اشرف ماھيت رژيم تازه روی کار آمده که مردم را فريب داده و خود را رژيمی مردمی می نا. بکوبند

 .ضد خلق می دانست و به اين خاطر نمی خواست شناخته شود

. بود" ياشاسين اشرف"اولين شعار آنھا که در آن موقع برايم خيلی تازگی داشت . مردم شروع کردند به شعار دادن

.  دادند دقيقه بدون وقفه مردم شعار١۵تقريبا . زدند و شعار می دادند جمعيت با شور و شوق و ھيجان تمام فرياد مي
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رفيق اشرف در اول سخنرانی خود پس از سلام و قدر دانی از جمعيت گفت که می خواھم با خلق قھرمان آذربايجان 

 :به زبان خودم ترکی صحبت بکنم و جملاتی را خطاب به آنھا به ترکی گفت که اين عبارت در ياد من مانده

خلق قھرمانم : ش اين طوری استياکه معن.  يوخدیمنيم قھرمان خلقيم، ارَخئيين اولون ئولدی واردی، دوندی 

مرگ بر "در ھمين سخنرانی بود که او شعار . مطمئن باشيد، ممکن است مرگ پيش آيد ولی برگشتی در کار نيست

داد و از طرف جمعيت با صدای بلند تکرار شد، و ھنگامی ھم که رفيق اشرف، خدمات چمران، جلاد خلق " خمينی

چمران، اولين وزير دفاع جمھوری اسلامی بود . ھا را افشاء کرد، مرگ بر چمران نيز سرداده شدکرد به امپرياليست

 .که در آن زمان جنايات او در حق مردم کردستان ورد زبان خلق کرد بود

رفيق اشرف در سخنرانی خود اين موضوع را ھم گفت که در سازمان ما اپورتونيستھا لانه کرده اند و می خواھند  

 ھا را از بين ببرند و آبروی رفقای ما را ببرند، و گفت که اينھا دروغ می گويند و ئی ارزش ھای فدائیاسم فدازير 

او . او ھمچنين به نيرو ھای سياسی کرد که به مذاکره با جمھوری اسلامی تن داده بودند ھشدار داد.  نيستندئیفدا

کرد اينھمه قھرمانانه مبارزه می کند و ساير خلقھا از نمی گويم مذاکره ھميشه بد است ولی حالا که خلق : گفت

 کردستان درس می گيرند و در شرايطی که رژيم در موقعيت ضعف قرار داشت، در اين شرايط ۀمقاومت و مبارز

يکی ديگر از سخنان .  می دھد وکلاً گفت که مذاکره درست نبودءمذاکره به جمھوری اسلامی فرصت تجديد قوا

 اين ھمه فداکاری و جانفشانی ھا به ، به فداکاريھای خلق کرد بود که می گفت برای پيروزیرفيق اشرف، راجع

 کافی نيستند، بلکه چيزی که بايد ھمراه اين باشد رھبری درست است که بايد انجام گيرد و مبارزه را به پيش ئیتنھا

 ... ببرد و

مردم اين حرفھای . روز رفيق را ثابت کرده است سخنان آن ۀحالا که سالھا از آن زمان گذشته، زمان درستی ھم 

دقت گوش می کردند و در بين سخنرانی شعار می دادند و مثل عزيزی با افتخار او را تشويق می ه رفيق اشرف را ب

 ئیاما سازمان فرخ نگھدار ھا، عليرضا شانديز ھا، بھزاد کريمی ھا ، آن به اصطلاح سازمان چريکھای فدا. کردند

رغم تغيير محل ه أس آن به قول رفيق اشرف افراد اپورتونيست لانه کرده بودند، در آن روز بخلقی که در ر

ً أآنھا که از ترس مردم جر. سخنرانی، بازھم در تکاپو بود که به شيوه ای سخنرانی را بر ھم بزند  ت نداشتند مستقيما

 به  رفيق در آنجا سخنرانی می کردوکه در نزديکی محلی قرار داشت را دخالت کنند، رفتند و بلندگو ھای سينمائی 

صدای آواز عاشيق حسن بود که من آن . کار انداخته و از آنجا با صدای بسيار بلند و سرسام آور آواز پخش کردند

موقع فکر کردم که نوارھای او را پخش می کنند ولی بعداً از کسی شنيدم که افراد آن سازمان او را به مھاباد آورده 

 . عاشيق حسن برای ھمراھی با آنھا و اخلال در سخنرانی در پشت بلند گو آن آواز ھا را می خواندبودند و خود

ھم زدن آن سخنرانی صورت ه خلاصه تحت رھبری اکبری شانديز و بھزاد کريمی، کارھای ديگری ھم برای ب

به ميان جمعيت فرستادند ياد دارم که در وسط سخنرانی از وسط جمعيت می گذشتند و يا افرادی را ه مثلاً ب. گرفت

من يکی از آنھا را ديدم که به مردم می گفت اينجا چه خبر است که جمع . خيال خودشان مردم را پراکنده کننده که ب

ولی مردم در . نيد چه خبر استئيشديد، در فلان چھار راه افراد زيادی دارند مسلحانه رژه می روند برويد آنجا ب

 محل ئیجاه با وجود آن که سخنرانی به خاطر جاب.  و اعتنائی به حرفھای او نکردند" !برو بابا" جواب به او گفتند

دير شروع شد و از آن طرف نيز دير وقت تمام شد و مردمی که از شھرستانھای ديگر آمده بودند، می بايست با يک 

 ۀتادند و با علاقه ھمسفر طولانی به محل ھای خود بازگردند، ولی مردم باز ھم تا آخر سخنرانی، در آنجا ايس

که آنروز رفيق اشرف خطاب به را که حرکت جامعه صحت آن حرفھائی  مھمتر اين. سخنرانی را گوش کردند
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